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کودکان مهاجر 
قربانیان خشونت  

رزگار سلیمی، کارشــناس مهاجرت در انجمن دیاران: دو ماه پیش 
سوار بر اتوبوس در حال بازگشت از سر کار به خانه بودم. در میانه 
راه نزدیک یکی از چهارراه هایی که همیشــه کودکان کار بســیاری 
در آن حضور دارنــد، اتوبوس به ترافیک خورد. ناگهان دراثنای آن 
توقف، یک کودک کار خواست سوار اتوبوس شود. راننده همین  که 
او خواســت از پله ها بالا بیاید، شروع کرد به فحاشی و با تندخویی 
شــدیدی قصد داشــت مانع سوارشدن آن بچه شــود اما آن بچه 
ملتمسانه از راننده می خواست اجازه دهد سوار شود و حتی تأکید 
می کرد پول راننــده را هم می دهد اما راننده راضی نشــد. بچه با 
بغض می پرســید: «عمو چرا منو نمی بری؟» پاســخ عمو این بود: 
«بچه افغانی... برگرد کشــور خودت». درحالی که اتوبوس خیابان 
را بند آورده بود و ماشــین های پشت  سر مدام بوق می زدند، راننده 
اتوبوس بی توجه به این مســئله، همچنان اصرار داشت آن کودک 
افغان را بیندازد بیرون و در نهایت نیز با اقدام فیزیکی موفق شــد. 
چهره اندوهگین آن کودک کار افغانستانی هنگامی که اتوبوس از 
کنار او شــروع به حرکت کرد، برایم بسیار دردآور بود و از آن روز از 

خودم می پرسم چرا باید یک کودک مهاجر افغانستانی در کشور من 
با چنین برخورد غیرانسا نی ای مواجه شود؟

البته حادثه فوق تنها تجربه نگارنده از واکنش های نادرســت 
نسبت به مهاجران در ایران نیست و بعدها وقتی این ماجرا را برای 
تعدادی از دوســتانم شــرح دادم، آنها نیز تجارب مختلفی درباره 
برخــی بدرفتاری هــا در جامعه ما با مهاجران افغــان برایم بازگو 
کردنــد. در این میان آنچه برایم آزاردهنده تــر می نماید، انجام این 
رفتارها در قبال کودکان و نوجوانان مهاجر است. بعدها زمانی که 
کمی بیشــتر درباره حقوق کودکان مهاجر و زیست آنها در جامعه 
ایران مطالعه کردم، به این نتیجه رسیدم که سوء رفتار در جامعه ما 
نسبت به کودکان مهاجر، مسئله ای فراتر از برخوردهای ناخوشایند 

و بعضا خشن تعدادی از شهروندان علیه این گروه است.
کــودکان مهاجر افغــان در ابعــاد مختلف برای دســتیابی 
بــه حقوق ابتدایــی خود در ایران دچار مشــکل هســتند؛ برای 
تحصیل با موانع و مشــکلات فراوانی دست به گریبان اند و بعضا 
شــاهدیم بسیاری از سال ها مانند امسال، تعداد زیادی از کودکان 

سخنی با رئیس روان شناس سازمان پزشکی قانونی
بالاخره پس از حدود ســه هفته، گزارش ســازمان پزشــکی قانونی درباره مرگ 
تأسف بار مهسا امینی منتشر شد و این سازمان در اطلاعیه ای کوتاه بخش های مهمی 
از این گزارش را منتشــر کرد. در بخشــی از این اطلاعیه آمده اســت: «متوفیه پس 
از عمل جراحی تومور کرانیوفارنژیومای مغزی در ســن هشت سالگی دچار اختلال 
در محــور مهم هیپوتالاموس ـ هیپوفیز و غدد تحت فرمــان آن (از جمله آدرنال و 
تیروئید) شده اســت. به  علت این بیماری زمینه ای متوفیه تحت  درمان با داروهای 
هیدروکورتیزون، لووتیروکسین و دسموپرسین بوده است. ایشان در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ 
از ســاعت ۱۹:۵۶  به طور ناگهانی دچار افُت هوشــیاری شده و متعاقب آن بر زمین 
می افتــد که با توجه به بیماری زمینه ای، متوفیه توانایی لازم جهت جبران و تطابق 
با وضعیت ایجاد شــده را نداشــته، لذا در شــرایط مذکور دچار اختلال ریتم قلب و 
کاهش فشــار خون و متعاقب آن کاهش سطح هوشــیاری شده که به  دلیل انجام 
عملیات احیای قلبی ـ تنفســی غیرمؤثر در دقایق حســاس اولیه، دچار هیپوکسی 
شدید و در نتیجه آسیب مغزی شده است...». درباره   این بخش از گزارش که سازمان 

پزشــکی قانونی علت این رویداد غم انگیز را بیان می کند، چند سؤال از منظر علوم 
روان شناســی، روان پزشکی و عصب شناســی مطرح می شود که خوب است در این 
یادداشــت از ریاست محترم سازمان پزشــکی قانونی که خود روان شناس بالینی و 
دانشیار رشته روان شناسی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستند، بپرسیم: 
جناب آقای دکتر مســجدی آرانی! در گزارش ســازمان متبوع تان قید شده است که 
«مهســا امینی به دلیل جراحی تومور دچار اختــلال در محور مهم هیپوتالاموس-
هیپوفیز بوده است و به دلیل همین اختلال سه دارو برای او تجویز شده». شما نیک 
می دانید که یکی از مهم ترین کارکردهای محور ذکر شــده در مغز، ارائه پاسخ جنگ 
یا گریز به وقت مواجهه با فشــار روانی اســت. این پاســخ از طریق ترشح هورمون 
کورتیزول که با عنوان هورمون اســترس شناخته می شود، صورت می گیرد. اشاره به 
این نکته برای خوانندگان این یادداشت لازم به نظر می رسد که هورمون کورتیزول که 
هنگام مواجهه با فشــار روانی در بدن افزایش می یابد، از طریق تأثیر بر متابولیسم و 
افزایش قند خون نقش مهمی در کاهش التهاب بدن دارد. ترجمه گزارش سازمان 

پزشــکی قانونی این است که خانم مهســا امینی در هنگام مواجهه با فشار روانی 
ایجاد شده به دلیل اختلال در محور هیپوتالاموس- هیپوفیز ناتوان از ترشح هورمون 
هیپوفیــز بوده کــه در نتیجه چنین امری آدرنالین بالا رفتــه و او را دچار تروما کرده 
است. حال این سؤال از شما قابل طرح است که اگر متوفیه در آن زمان، فشار روانی 
را تجربه نمی کرد و به طور طبیعی نیازمند ســطح بالای هورمون کورتیزول نبود،  آیا 
باز هم با چنین ترومایی مواجه می شــد؟ علاوه  بر  این،  در بخشی از گزارش سازمان 
متبوع تان اشاره به سه داروی «هیدروکورتیزون، لووتیروکسین و دسموپرسین» شده  
است که جناب عالی بهتر از بنده می دانید کارکرد این داروها چیست. این داروها برای 
تولید کورتیزول در افرادی که به دلیل اختلال های مختلف به صورت طبیعی ناتوان 
از تولید این هورمون هستند،  تجویز می شود. باز هم ترجمه این بخش این است که 
متوفیه همان طور که پیش  از  این گفته شــد، به ویژه هنگام تجربه استرس به شدت 
نیازمند کمک دارویی برای ترشــح هورمون کورتیزول و در نتیجه انطباق با شــرایط 

پراسترس بوده است.

دوشنبه
۱۸ مهر  ۱۴۰۱
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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 
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برتــری منفــذ-  قــرآن-  نام هــای  از   -۹ آزمایــش 
۱۰- تندر- هر ســنگ قیمتی- حافظــه اصلی کامپیوتر 
مقصــود زندانبــان-  کــردن-  شــب زنده داری    -۱۱

۱۲- فناوری نوین و در حال توســعه- یگانه- فاش شده 
۱۳- نام آذری- رسوم- توهین آمیز- از خواهران برونته 
۱۴- جزیره ای بزرگ در ژاپن- معلم مقطع متوســطه- 

کفش لاستیکی ۱۵- عمده و اساسی- آویزان کردن  افقی: 
از  بیــش   ۱- حداکثــر- موجــب وحشــت ۲- 
 انــدازه- محل پیدایش چیزی- ســخنور ۳- پرهای 
انتهایی بــدن پرندگان- مورخ مســیحی-مصری و 
مؤلف تاریخ تمدن اســلام- درخت زبان گنجشــک 
۴- ظرف پلاســتیکی برای نگهــداری مایعات- به 
هیچ وجه- حاشــیه ها ۵- مرده شور- تازه و جدید- 
دارو ۶- ترمیم پارگی پارچه- ذکر حاجیان در مراسم 
حــج- لازم ۷- روزها- تاریک- ورزشــی هفت نفره 
۸- روز گذشته- تیرانداز- واحد طول روسی معادل 
۱۰۶۷ متر- ریشــه ۹- شــب خاطره انگیز پاییز- شتر 
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هسته درشــت ۱۲- لانه پرندگان- سرخ- آغشته به 
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شکســپیر- برادر عرب ۱۴- بــدون حرکت- ظرفی 
برای پذیرایی- راهنمایی کردن ۱۵- پســر رســتم در 
شــاهنامه- اغلب در مناطقی از کویر روی می دهد 
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عمودی: 

۱- دستگاه اعلام خطر سرقت- فیلسوف یونانی 
کــه در روز روشــن با چــراغ دنبال انســان واقعی 
می گشت ۲- چهره- مجموعه ای از داده های مرتبط 
در کامپیوتر- از بالا به پایین دیدداشتن ۳- لنگه بار- 
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زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

   جدول ۴۳۳۳    طراح: بیژن گورانی
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   سودوکو سخت ۳۳۲۹

   سودوکو ساده ۳۳۲۹

افغانستانی موفق به ثبت نام در مدارس نمی شوند؛ اکثریت آنان 
به دلیل فقر خانواده، در دسترســی به نیازهای اولیه خود دچار 
کمبودهایی هســتند و به دلیل همین مسئله، ناگزیر می شوند از 
ســنین کودکی به کارکردن روی بیاورند؛ بسیاری از آنها به دلیل 
عــدم برخــورداری از بیمه های درمانی و هزینــه بالای خدمات 
پزشــکی، با محرومیت هایی در بهره مندی از خدمات بهداشتی 
مواجه انــد؛ با وجود اینکه در ایران متولد شــده اند و حتی بعضا 
والدینشان نیز متولد ایران هستند، نمی توانند از حق برخورداری از 
تابعیت که در ماده ۹۷۶ قانون مدنی آمده است، بهره مند شوند؛ 
در برخــی موارد بــا برخوردهای قهری نامناســب و غیرقانونی 
نهادهای دولتی مانند بهزیســتی و پلیس نیز مواجه می شوند و 

بسیاری مثال های دیگر.
موارد یادشــده که به هیچ وجه حصری نیســتند، تنها اشاره ای 
مختصر به مشــکلات کودکان مهاجر اســت و فهم دقیق و جامع 
زیســت آنان، نیازمند هم نشــینی با خود آنهاســت که اغلب هم 
دل پری دارند. مســئله کودکان افغانستانی فقط یک مسئله خرد 
مانند مســئله آن کودکی که از حق ســوار اتوبوس  شــدن محروم 
شد، نیست؛ مسئله شرایط ســاختاری است که کودک مهاجر را از 
دســتیابی به حقوقش محروم می کند و به نوعی وی را به شهروند 
درجه دو و چه بســا درجه سه تبدیل می کند. شرایط فعلی جامعه 
ما علیه مهاجران و نیز کودکان مهاجر است و خشونتی فراگیر علیه 
آنها اعمال می کند. شاید بپرسید چرا از اصطلاح خشونت استفاده 
می کنم که بار معنایی شــدیدی دارد؟ مراد مــن از به کارگیری این 
واژه، سیاه نمایی وضع موجود نیست، بلکه آن را در معنای خاصی 
اســتفاده می کنم که با برداشــت عامه جامعه از مفهوم خشونت 

متفاوت است.
معمولا خشــونت بــه رفتاری اطلاق می شــود کــه به  قصد 
صدمه رساندن به دیگری انجام می گیرد و در این راستا خشونت را 
به انواع مختلفی مانند خشونت فیزیکی، روانی، جنسی، اقتصادی 
و... تقســیم می کنند. در کنار این مصادیق نســبتا آشکار خشونت، 
خشــونت دیگری نیز وجــود دارد که کمتر در تعاریف خشــونت 
درباره بحث شــده و از آن تحت عنوان «خشــونت ساختاری» یاد 
می شود. این اصطلاح که بیشتر ریشه در آثار حوزه مطالعات صلح 
دارد، بــرای توصیف وضعیت اجتماعی بــه کار می رود که زمینه 
واردآمدن آسیب به افراد یا گروه های خاصی را فراهم می کند. این 
نوع خشــونت در طول تاریخ شــکل گرفته و در قالب ساختارهای 
اجتماعــی، اقتصــادی و... نمود پیــدا می کند و بــه تعبیر یوهان 
گالتونــگ، فاصله میان ظرفیت بالقوه و بالفعل انســان را افزایش 
داده و مانع کاهش این فاصله می گردد (گنجی و همکاران، ۱۳۹۸: 

.(۱۰۹
با توجه به تعریف ارائه شــده، می توان گفت مهاجران در ایران، 
مخصوصا مهاجران افغانســتانی، در دهه های گذشــته به وضوح 
در معرض خشــونت ســاختاری بوده اند؛ چراکه شرایط ساختاری 
جامعه مــا به گونه ای بوده که آنها را به حاشــیه رانده و در تأمین 

حقوق انســانی آنهــا محدودیت های زیادی ایجاد کــرده و به این 
ترتیب به آنها آســیب وارد کرده اســت. مهاجران افغانســتانی با 
وجود دهه ها زیستن در ایران، همچنان «بیگانه» خطاب می شوند 
و در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، بهداشــتی 
و...، در مقایســه با شهروندان ایرانی در معرض نابرابری و تبعیض 
ســاختاریافته ای هستند که موجب سلب فرصت های زندگی برابر 
برای آنان می شــود. مطالب فوق به این معنا نیست که فقط اتباع 
مهاجر تحت تأثیر شرایط ساختاری جامعه ما آسیب دیده اند، بلکه 
گروه ها و افراد مختلفی از شهروندان ایرانی هم به اشکال گوناگون 
در معرض خشــونت ســاختاری بوده انــد که این نوشــتار امکان 

پرداختن به آنها را ندارد.
خشــونت ســاختاری موجود نســبت به مهاجران، در زندگی 
کــودکان مهاجر نقــش پررنگــی دارد؛ چراکه کــودکان به دلیل 
آسیب پذیرتربودن، تأثیر بسیاری از این امر می پذیرند. کودکان مهاجر 
در کنار اینکه به عنوان عضو یک خانواده مهاجر، با محدودیت های 
بسیاری دست و پنجه نرم می کنند، خودشان هم به صورت شخصی، 
تبعیضــات و موانع متعددی تجربــه می کنند که عاملیت کودکان 
مهاجر و امــکان شــکوفایی ظرفیت های بالقوه آنــان را محدود 
می کند و به این نحو سبب ورود آسیب به آنان می شود. کودکی که 
امکان برابری برای تحصیل در مدارس ایران نداشته باشد یا نتواند 
از خدمات بهداشتی و درمانی به درستی بهره ببرد یا به دلیل فقر، 
نیازهای اولیه اش تأمین نشــده باشد و به سمت کارهای سخت در 
ســنین پایین سوق پیدا کند یا نتواند از حق قانونی اش مبنی بر اخذ 
تابعیت ایرانی بهره مند شود یا در معرض سوء رفتار نهادهای دولتی 
باشد، چنین فردی قطعا از خشونت ساختاری موجود، آسیب های 
عمیقــی می بینــد؛ بنابراین می توان کــودکان مهاجــر را قربانیان 

خشونت ساختاری علیه مهاجران تلقی کرد.
همان گونــه که مثال های فوق نشــان می دهد، ریشــه اصلی 
بی عدالتی ها و مشــکلات کــودکان مهاجر به نهادهــا و مقرراتی 
برمی گــردد کــه در پیکره ســاختار اجتماعــی نهادینه شــده اند. 
سیاســت ها و رویه های نهادهای مختلف کشــور، اعم از نهادهای 
خاص متولی مسئله مهاجرت مانند اداره اتباع و مهاجرین خارجی 
و نهادهای عام کشور، غالبا به مهاجران به مثابه باری اضافی نگاه 
می کننــد و در نگرش آنان، مهاجر به مثابه یک انســان واجد حق، 
چندان جایی ندارد. این سیستم مانند راننده ای که کودک افغان را از 
حق سوار اتوبوس شدن محروم کرد، تمایلی به بهره مندی کودکان 
مهاجر از خدمات شهروندی و پذیرش آنان در درون ساختار موجود 
ندارد و حتی تأمین حقوق کودکان مهاجر و ارائه هرگونه خدماتی 
به آنان را به عنوان محرکی برای افزایش مهاجرت به ایران قلمداد 

می کند و با این منطق، حقوق کودک مهاجر را نادیده می گیرد.
از ســوی دیگر معتقدم فراتر از خشــونت اعمال شده از جانب 
برخی دســتگاه ها، خشــونت موجود در ســطح جامعه نسبت به 
کودکان مهاجر هم متأثر از ترتیبات و مناسبات ساختاری نهادینه شده 
در جامعه است. دلیل این مســئله آن است که ساختار اجتماعی 

موجود اگرچه خود به نوعی محصول کنش های انســانی افراد آن 
جامعه اســت اما به طور متقابل بر عملکرد آنان نیز تأثیر گذاشته 
و نحوه تعامــل افراد و گروه های گوناگــون داخل نظام اجتماعی 
را شــکل می دهند (گنجی و همکاران، ۱۳۹۸: ۱۱۶). خشــونت و 
سوء رفتار افراد جامعه نســبت به کودکان مهاجر در سطوح خرد، 
نشــئت گرفته از روابط و مناسبات ناعادلانه ســاختاریافته در بطن 
جامعه است که سبب می شــود اتباع داخلی خود را در موضعی 
بالاتر از مهاجران ببینند و آنان را یکی از مســببان مشــکلات کشور 
تلقی کنند. راننده نام برده محصول چنین ساختاری است؛ چراکه او 
متأثر از نگرش تهدیدآمیز به مهاجران افغان، به خود حق می دهد 

به این «مجرم مهاجران» تعرض کند.
اعمال خشونت ساختاری نســبت به کودکان مهاجر می تواند 
در کوتاه مــدت و درازمــدت آســیب های متعدد جســمی، روانی، 
اقتصادی، اجتماعی و... برای این کودکان به همراه داشــته باشد. 
در کنار این پیامدها، نگارنده معتقد است به حاشیه رانی مهاجران و 
نادیده انگاری حقوق کودکان مهاجر می تواند زمینه ساز گرایش آنان 
به رفتارهای خشــن و مجرمانه شــود؛ چراکه گروه های به حاشیه 
رانده شده همیشه در برابر شــرایط ناعادلانه موجود، منفعل باقی 
نمی مانند و در بســیاری از موارد واکنش متقابل نشــان می دهند؛ 
واکنشی که ممکن است مثل زورگیر بزرگراه نیایش، شکل مجرمانه 

و خشونت آمیز به خود بگیرد.
البته باید اشاره کنم مقصود من از مطالب پیش گفته، این نیست 
که برخورد جامعه ایران با کودکان مهاجر را سراســر خشونت آمیز 
ترســیم کنم و موارد زیادی از حســن رفتار برخی افراد جامعه ما 
با کودکان مهاجر نیز دیده می شــود و در رویه نهادهای دولتی نیز 
نسبت به گذشته پیشرفت هایی در برخورد با کودکان مهاجر صورت 
گرفته اســت، اما معتقــدم همچنان کودکان مهاجر از خشــونت 
ســاختاری رنج می برنــد. بنابراین تنها راه آن اســت کــه در برابر 
خشونت  موجود علیه مهاجران ایستاد؛ چراکه این خشونت علاوه 
بر اینکه به گروه هایی همچون کودکان مهاجر آســیب می رساند، 
به زیان خود جامعه ایران نیز هســت. بنابرایــن در وهله اول باید 
رویکرد تهدیدمحور سیاست گذاران  نسبت به مهاجران تغییر کند و 
سیاســت گذاران، مهاجران را در جامعه ایران بپذیرند و برای تأمین 
حقوق آنان و ادغام هرچه بیشــتر آنان در جامعــه برنامه ریزی و 
تلاش کنند. بدون شــک بهترین راه برای گذار از وضعیت  کنونی به 
یک وضعیت انســانی و مطلوب تر در قبال مهاجران، آن است که 
از کودکان مهاجر شــروع کنیم و ورود آنان به «اتوبوس جامعه» را 
به رسمیت بشناسیم و برای بهبود زیست کودکان مهاجر و احقاق 

حقوق فراموش شده آنها بکوشیم.
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